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 اسراف، عوامل و راهكارهاي مبارزه با آن
  *محمد حسين حسيني 

 

  چكيده
از حد  انسان اسراف به معناي خارج شدن .مهم ترين مانع توسعه اقتصادي، است ،اسراف

از نظر قرآن و روايات، در حرمت اسراف، جاي  .دهد نجام ميااست كه  كارياعتدال در هر 
  شود.ه محسوب ميشكي نيست و از گناهان كبير

 و حد اعتدال قراردر صراط مستقيم  زندگي نئوبايد كليه شدستورات اسلام، براساس 
ظف است زندگى ومي هر كس ،با عرف است ،مصرف مقداردر مورد حد اعتدال معيار  گيرد و

هايى   از هزينه مقدار آنيعني  ؛در اجتماع دارد تنظيم كند ن و موقعيتى كهأخويش را طبق ش
اقتصاد و تقدير معيشت  ،سازگار است زندگى انسان موافق و أنا موقعيت اجتماعى و شكه ب

  روى است.  زياده ، اسراف وداست و آنچه از اين حد تجاوز كن
از هدايت خداوند محروم  ،اسرافكار و زيانهاي گوناگون فردي و اجتماعي دارد ،اسراف 

خداوند غافل شده و فقر، هلاكت و از شكر نعمت هاي  شود، گرفتار خشم خدا مىگشته و 
كيفر اخروي را به ارمغان مي آورد. اسراف، انسان را از درجه اخلاق اسلامي ساقط نموده در 

مي شود.  فساد اجتماعي و اختلاف طبقاتىمسير عياشي قرار ميدهد و موجب ضعف ايمان، 
، جم فرهنگيتها معلول جهل و ناداني، ضعف ايمان، تربيت غلط؛ تجمل گرايي، ،اسراف
  است. اي خاص وجود ثروتهاي كلان در دست عده و نداشتن آرمان تبعيض،

                                                 
  دانش پژوه و محقق مجتمع آموزش عالي فقه مدرسه حجتيه قم. *
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تهيه شود و با مديريت قوي،  و نقشه راهبرديبراي مبارزه با اسراف، ابتدا بايستي سند 
توان از طريق  آموزش همگاني به دست فرهنگ سازي، صورت گيرد. فرهنگ سازي را مي

 نظام و در برنامه توسعه ي مصرف،نجاندن اصلاح الگوگ«آورد كه ازجمله مصاديق آن، 
، توجه دادن مردم به تربيت هاي معنوي اسلام و زيانهاي اسراف و كيفرهاي كشور آموزشي

 ارائه الگوي آموزشي درنهايت،باشد و مي »و نقش ثروت در گسترش مكتب اسلام اخروي آن
در صدا و سيما  برنامه هاي ي ازبهره گيراز جمله  ،به مردم از طريق سازمانهاي ذي ربط

، تشكيل كميسيون اصلاح الگوي مصرف در تمام ادارات، و...  راستاي اصلاح الگوي مصرف
  ميتواند مؤثر باشد. 

  اسراف، تبذير، اصلاح، اعتدال، الگوي مصرف. : هاكليد واژه

  مقدمه
معظم  در كشور جمهوري اسلامي ايران، سياستها و جهت گيريهاي كلي از طرف رهبر

در اين راستا  ؛اتخاذ مي شود -دامت بركاته الشريف-اي خامنه آية االله العظميانقلاب، حضرت 
يكي از  ،را سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري نمودند و در واقع 1388بود كه ايشان، سال 

 ،ترين موانع پيشرفت كشور را در دستور كار دولت و ملت قرار داد و بدين وسيلهمهم
به حجم عظيم از ريخت و پاشهاي كه در اين كشور،  نمود.ن و مردم را متوجه مسئولا

صورت گرفته و مي گيرد. اهميت اين مسئله وقتي روشن ميشود كه به دقتّ در ريخت و 
پاشها و اسرافگريهاي اين ملت بنگريم و هر مورد را با استانداردهاي بين المللي مقايسه كنيم 

جا و عدم احساس مسئوليت برخي افراد، چه سرمايه دتهاي بيآنوقت خواهيم ديد كه با عا
از اينجا معلوم ميشود كه اين جهت گيري از طرف رهبر معظم  !عظيم ملي به هدر مي رود

 ،اگر مردم و مسئولان به آن جامه عمل بپوشند كه انقلاب، چقدر بجا و حكيمانه بوده است
به صورت ريشة و اساسي در طول سالهاي  بلكه ،(نه اينكه در حد شعار به آن بسنده كنند
موجب پيشرفت عظيم اقتصادي و سياسي  خواهد  ،آينده نيز مبارزه با اسراف، را ادامه دهند)

بايد انضباط اقتصادي « :نيز فرمود 1375شد. اگرچه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي سال
كه اين  1388اما در سال آن سال، توجه كافي نشد، ولي در »داشته باشيم و اسراف نكنيم

گيري اصلي نظام قرار گرفت و توجه مردم و مسئولان نيز به اين مسئله معطوف مسئله جهت
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توان برنامه هدف مندي آنها مية شد، بعد از آن كارهاي نسبتا خوبي صورت گرفت كه از جمل
دن به حد مطلوب ها را نام برد، ولي اينها كافي نيست و برنامه ريزي كلاني را تا رسييارانه

لازم دارد. بنابراين، بايستي هرفردي در اين مورد، دين خود را به نظام مقدس جمهوري 
اسلامي اداء كنند و راه حلهاي اساسي براي توسعه اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف، ارائه 

  دهند.
 و اينكه اسراف يكي از موانع مهم توسعه باتوجه به تاكيد اسلام به پرهيز از اسراف

اقتصادي هر جامعه مي باشد  اين نوشتار بر آن است كه رويكرد اسلام را در مورد اسراف، با 
از  ؛مورد بررسي قرار دهد -ليهم السلامع-استفاده از برخي آيات قرآن و احاديث معصومين

ي دارد و ياين است: اسلام براي سلامت جامعه از اسراف، چه توصيه ها ،اين رو سؤال اساسي
  موانع آن چيست؟  عوامل و 

                    بخش اول: مفهوم شناسي
  اسراف در لغت -الف

 2»نقيض اقتصاد« 1،»از قصد و ميانه روي تجاوز كردن«ي ابه معناسراف از ريشه سرف  
خوردن آنچه كه حلال  نيز و 3دهد كه انسان انجام مي است در هر كاري »و از حد گذشتن«

   4خدا را گويند.نيست و انفاق در غير طاعت 
  اسراف در قرآن - ب

 از حد گذشتن در گناه و نافرماني«ي امعن درآيات قرآن كريم  از اسراف در برخي واژة
و  6،»از حد گذشتن در انفاق« يادر بر خي ديگر به معن  5استعمال شده است. »خداوند

   8مده است.آ ،»افراط در كاري«و  7،»روي در خوردن يا مصرف آنچه حلال است  زياده«
  اصطلاحاسراف در  - ج

اسراف به معناي خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملي است كه  واژة
غالبا در مورد پول خرج كردن استعمال  -راغب ةبه گفت-هر چند كه  ؛دهد انسان انجام مي

 ،كيفيت ،بسيار جامعي است كه هر گونه زياده روي در كميت واژةكلمه اسراف  9.شود مي
 فرمايد: مافوقمي7چنانچه امام علي 10؛شود اتلاف و مانند آن را شامل مي ،گراييبيهوده

هر چيزي كه بيش از نياز مصرف شود اسراف است. 11؛الكفاف اسراف   
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  تبذير - د

استعاره گرفته شده براي كسي كه  است و بعداً »تفريق«ي ابه معن »بذر«تبذير از ماده 
به معناى پاشيدن با اسراف  ،»تبذير«فرمايد: ي مييعلامه طباطبا12كند.ميمال خود را ضايع 

دارد اين است بذر افشاني فرقى كه با  نهايتاست، و در واقع از بذر افشانى گرفته شده است، 
و به همين جهت در  كه افشاندن در آنجا به منظور استفاده است و در اسراف به منظور افساد

از امام   13.هر چند كه زياد باشد ؛شود تبذير گفته نمى لاح باشدهر جا كه به منظور اص
هر كس هر «در جواب فرمود: 14»و لا تُبذِّر تَبذيراً«: سوال شددر باره اين آيه 7صادق

كه در راه خدا كند در آن اقتصاد و  هزينةو هر  ر استدر غير اطاعت خدا كند مبذّ مصرفي
   15».ميانه روى را رعايت كرده است

  تفاوت اسراف و تبذير: ـه
وقتي اين دو در مقابل يكديگر قرار  ،با در نظر گرفتن ريشه لغوي اسراف و تبذير

ضايع  بدون آن كه چيزي را ظاهراً ،ي خارج شدن از حد اعتدال استااسراف به معن ،گيرند مي
زيادي را  غذايي گران قيمت تهيه كند كه با قيمت آن بتوان عدهچنان كسي  آنكه مثل ؛كنند

چيزي نابود و ضايع نشده  در اينجا از حد اعتدال تجاوز شده ولي ظاهراً ،آبرومندانه تغذيه كرد
  است.
مثل  ؛اما تبذير آن است كه آن چنان مصرف كنيم كه به اتلاف و تضييع منجر شود 

ام آنگونه كه بعضي به ناداني انج-اينكه براي دو نفر ميهمان غذاي ده نفر را تهيه كنيم 
  .و باقي غذا را در زباله دان بريزيم و اتلاف كنيم -نمايند دهند و به آن افتخار مي مي

ناگفته نماند كه در بسياري از موارد اين دو كلمه در يك معني به عنوان تأكيد به كار  
الا إنّ اعطاء المالِ في غير حقهّ «: فرمايد در نهج البلاغه مي7چنانكه امام علي ؛رود مي

يكرمِه في النّاس و يهينه عند   و اسراف و هو يرفَع صاحبه في الدنيا و يضَعه في الاخرةَ و تبذير

 مورد استحقاق صرف كردن تبذير و اسراف است، اين عمل آگاه باشيد مال را در غير16».االله
در نظر ، واهد كردپست و حقير خ در آخرت او را اما مسلماً ؛كندميرا در دنيا بلند مرتبه  انسان

  .شد سبب اكرام گردد اما در پيشگاه خدا موجب سقوط مقام انسان خواهد مردم ممكن است
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بيش از حد نياز ريختن،  به صورت دورچه ع مال به هر شكل و صورت، يتضي ،بنابراين
 هاي اسلاميآموزهدر  ،هاي فاسد كننده  لوكس و تجمل يصرف در اشياو چه  مصرف كردن

   17تعبير شده است.» تبذير«و » اسراف«به 
  و قوام تقتير -و

حد وسط  يابه معن ،ي كوتاهي كردن در انفاق است و قوامامقابل اسراف، به معن در تقتير
تبذير و تقتير، مذموم و ناپسند  ،طبق آيات قرآن و روايات، اسراف18.ميان اسراف و اقتار است

 :فرمايد منان ميؤند متعال درباره مممدوح و پسنديده است، كه خداو ،هستند و فقط قوام

كساني كه هر گاه انفاق  19؛»قَواما  ذلك بينَ كانَ و يقْتُرُوا لمَ و يسرِفُوا لَم أنَْفقَُوا إِذا الَّذينَ«
   .نمايند و نه سختگيري؛ بلكه در ميان اين دو حد اعتدالي دارند كنند، نه اسراف مي

  ه با آندوم: اسراف و لزوم مبارز بخش
 »اصلاح الگوي مصرف«به نام سال  ،از سوي مقام معظم رهبري كه1388سال 

است كه در تمامي نعمتهاي الهي بايستي رعايت شود  فراگيراري شد يك عنوان عام و ذنامگ
هر جامعة كه بتواند اسراف را   .شوددر اين ميان اسراف، مهم ترين مانع آن، محسوب مي

  قل برساند قدمهاي اساسي به سوي توسعه اقتصادي بر داشته است.  ريشه كن نمايد يا به حدا
براي تامين و  ايامروزه جهان با تقاضاي فزاينده ترين مسئله است؛، مهممسئله انرژي

 انرژي مواجه است، به گونه اي كه تامين انرژي به عنوان يك نياز استراتژيك و وابسته توليد
 انرژي بالاتري برخوردار تأمينشده و كشوري كه از  به منافع ملي و حيات كشورها محسوب

  . داردباشد، رشد اقتصادي و رفاه پايدارتري 
كارآمدي در  نقش ،مصرف انرژي و اصلاح الگوي همين اساس مديريت بهينه سازي بر

و هيچ كس نمي تواند منكر نقش و جايگاه دارد رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها 
رشد و توسعه اقتصادي كشورها شود. بخشهايي كه بيشترين سهم را در اساسي انرژي در 
كشور به خود اختصاص داده اند عبارتند از: مصارف خانگي، حمل ونقل و  ميزان اتلاف انرژي

جهت اصلاح و عملي متناسب با هر بخش،  پيشنهادها و راهكارهاي علمي كه بخش صنعتي
هر كالايي كه توليد  ،رورت دارد. از آن گذشته، ضجلوگيري از اتلاف انرژيالگوي مصرف و 

هاي ملي كشور است جزء سرمايه -اعم از محصولات كشاورزي و توليدات صنعتي-مي شود 



 

 

160  

هاي كشور لطمه مي در واقع به سرمايه ،كسي كه اسراف مي كند .و به همه مردم تعلق دارد
ه در آن صورت فقر و بدبختي زند و باعث مي شود تا سطح رفاه و آسايش مردم پايين بيايد ك

، جنايت، اعتياد و بيماريهاي سرقترا به دنبال خواهد داشت و فقر هم باعث زياد شدن 
  اسراف هر چند كوچك باشد به همه مردم ضرر مي رساند. ،بنابراين ؛جسمي و رواني مي شود

حلال و  بردارى مشروع از نعمتهاى الهى و زيباييهاى زندگى را بهره  ،دين مقدس اسلام 
داند و اين بدان جهت است كه در منطق اسلام؛ هر فرد مسلمان به تناسب  اسراف را حرام مى

ليت دارد. در اين صورت فرد اسرافكار ئوامكانات و توانايى و كارآيى خود، در برابر جامعه مس
امعه بر پيكر ج ،ماند و از اين رهگذر مى قهرا از اجراى مسؤوليت و تعهدات اجتماعى خود باز

 و«كند: زند. قرآن مجيد اين حقيقت را به صورت هشدار به پيروان خود بيان مي ضربه مى
در راه خدا انفاق كنيد و با دستهاى 20؛»التَّهلكَُةِ إِلىَ بأِيَديكمُ تُلقُْوا لا و اللَّه سبيلِ  في أنَفْقُوا

شود كه اگر  چنين استفاده مى ،شريفه ةخود، خود را به هلاكت و نابودى نيفكنيد. از اين آي
مال در راه خدا و به سود جامعه و رفع نيازمنديهاى مردم مصرف نشود سرنوشت آن جامعه و 

  انجامد.  به هلاكت و سقوط مى ملت
 است؛ در جايي گفته: قرآن كريم در موارد متعدد، شديداً از اين عمل ناپسند نهي فرموده

اسراف كننده « در جاي ديگر فرموده: 21»وست ندارد.اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را د«
خداوند كسي را كه اسراف كار و بسيار دروغگو «يا فرموده: 22»گان برادران شيطان هستند.

ان مع الاسراف قلة «فرمايد: روايت شده كه مي7از امام صادق 23»است هدايت نميكند.

  ين مي برد.با اسراف بركت كم مي شود و اسراف بركت را از ب 24؛»ةالبرك

  و حرمت اسراف نكوهش -الف
، مذمت  اسراف را ذكر و از آن نهي فرموده است از آيات قرآن مورد 23در خداوند متعال
  .چند آيه را مي آوريم ،يت اختصاراكه به جهت رع

حقيقتا كه 25؛»النَّارِ أَصحاب هم  المْسرِفينَ  أَنَ و«فرمايد: غافر مي ةدر سورخداوند -1
  ين اصحاب آتش هستند.مسرف
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 لَعذاب و ربه بĤِيات يؤمْنْ لَم و  أَسرَف  منْ  نجَزي كَذلك و: «فرمايدطه مي ةدر سور-2

اينگونه جزا مي دهيم كسي كه اسراف كند، و به آيات پروردگارش  26؛» أبَقى و أَشدَ الĤْخرَةِ
  و پايدار تر است. عذاب آخرت شديد تر قطعاً ايمان نياورد. و 

 27؛» المْسرِفينأمَرَ لاتطُيعوا و«فرمايد:و مي كنداطاعت مسرفان نهي مي ديگر از ةدر آي-3
  كنيد.مفرمان مسرفان را اطاعت 

 إنَِّه و الأَْرضِ  في  لعَالٍ فرعْونَ إِنَّ و«داند ديگر اسراف را يك برنامه فرعوني مي ةآي -4

  همانا فرعون برتري جويي در زمين داشت و او از اسراف كاران بود. 28؛»فينالمْسرِ لمَنَ
 29؛»الْمسرِفينَ أَهلكَْناَ و«داند ن را هلاكت و نابودي ميادر سوره انبيا سرنوشت مسرف-5

 كُلُوا و اشْربَوا و لا تسُرِفُوا إنَِّه لا« فرمايد:در سوره اعراف ميو . )مسرفان را هلاك نموديم(

  بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد. 30؛»يحب المْسرِفينَ
بر حرمت آن  (لاتسرفوا) صريح قرآن نهىزيرا  ؛در حرمت اسراف، جاي شكي نيست

ي براي اثبات حرمت آن با قطع نظر از يدلالت دارد. اگر چه هر يك از اين آيات به تنها
را از كلام نراقي و مكارم شيرازي بيان  آنة كند ولي بهتر است كه نتيجيروايات، كفايت م

  كنيم. 
مما لا كلام فيه، و يدل عليه الإجماع القطعي، بل حرمة الاسراف «: نويسدمرحوم نراقي مي

حرمت اسراف يك امر مسلم است و  31؛»الضرورة الدينية، و الآيات الكثيرة، و الأخبار المتعددة
ر آن دلالت دارد بلكه حرمت اسراف از ضروريات دين است و آيات زياد و اجماع قطعي ب

  د.نمتعدد بر حرمت آن دلالت دارروايات 
إنّ القرآن الكريم نهى عن :  التّبذيرالإسراف وحرمة«: نويسداستاد مكارم شيرازي مي

 يحب لا إنَِّه اتُسرِفُو فقال: و لاالاسراف نهياً شديداً، و واجه المسرفين مواجهة عنيفة،

در حرمت اسراف و  33؛»ارِالنّ ابو أَنَّ المْسرِفينَ هم أَصح و قال في تعبير أشد:  32المْسرِفينَ
ن را دشمن خداوند شمرده است و فرموده اتبذير  قرآن كريم نهي شديدي فرموده و مسرف

ن اصحاب اديد تر فرموده مسرفن را دوست ندارد و در تعبير شااسراف نكنيد كه خداوند مسرف
  34آتش هستند.
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روايات و  ،در حرمت اسراف جاي هيج گونه شكي وجود ندارد و آيات قرآن كريم ،بنابراين
  بر حرمت آن دلالت دارد. -چنانكه مرحوم نراقي اشاره فرموده-اجماع قطعي 

برابر  شكنى و عصيان در  اسراف و تبذير نوعى حريمدر واقع « د:گويشهيد دستغيب مي
   35»شود. و از گناهان كبيره محسوب مىاست  امر پروردگار

  ب: معيار اسراف
كه :«فرمايدمي 36»كُلُوا و اشْربَوا...«در مورد اسراف در ذيل آيه شريفه 7امام صادق

پروردگار است كه آن را در نزد مردم به امانت گذاشته است و به آنها اجازه  مال و ثروت از آن
 نكاح كنند، مركب ،بياشامند و لباس بپوشند، روى بخورند  د اعتدال و ميانهدر ح فرموده كه

طبقاتى  وسيله اختلافات  ن ببخشند و بديناسوارى داشته باشند و مازاد آن را به فقراى مؤمن
آنچه را كه  كند، گونه عمل مى را از بين ببرند و پراكندگيها را ترميم كنند و كسى كه اين

 باشد نيز حلال مى د، اعمالش مباح است و نكاح او و استفاده از مركوبشآشام خورد و مى مى
كسى كه از اين   37؛لا تُسرِفُوا إنَِّه لا يحب المْسرِفين :و منْ عدا ذَلك كَانَ علَيه حراَماً ثُم قَالَ«

ان را دوست اسراف نكنيد كه خداوند مسرف :حد تجاوز كند بر او حرام است و سپس فرمود
   ».ندارد

اسراف به  حرمت »و منْ عدا ذَلك كَانَ علَيه حراَماً«فرمايد:  مى كه7از فرمايش امام
تصريح  شريف بدان  شود و وقتى از حد متعادل و مشخص كه در اين حديث وضوح آشكار مى

  .انجامد شده تجاوز شد به حرمت مى
تأكيد شده كه هر كسي از نعمت هاي الهي به  در اين روايت به حد اعتدال و ميانه روي

اما از آنجا كه حد اعتدال براي افراد به جهت شأن  ؛حد اعتدال و ميانه روي بايد استفاده كند
فرمايد:  مىبيان چنين  حديث ديگر آن حد اعتدال را در 7صادقآنها متفاوت است امام 

پوشى در داخل  براى حفظ آبرو مىحد اسراف اين است كه لباسى را كه بيرون خانه  كمترين«
خورده و  ماند دور بريزى و يا خرما را نيز بپوشى يا باقيمانده آب و غذا را كه در ظرف مى خانه

(درآن زمان از هسته خرما استفاده ميكردند كه خوراك شتر بود.)  38»هسته آن را دور اندازى.
مورد استفاده را هدر  يءشهاي ظريفي اشاره شده كه كوچكترين در اين روايت به نكته

 ،ي نماينديرفه جوصالهي دقتّ و  ياگر جامعه ما به اين حد در استفاده از نعمتها .ندهيم
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ل خواهيم شد. يپيشرفت سياسي نا ،به پيشرفت و توسعه عظيم اقتصادي و به دنبال آن مسلماً
ليهم ع-معصومين بنا بر اين مصرف نعمتهاي الهي به حداقلّ كفايت، مورد تأييد قرآن كريم و

ها ه از رسانهكگيرد، چنانخواهد بود و بيش از حداقلّ كفايت، مشمول اسراف قرار مي -السلام
مي شنويم و مي بينيم كه جوامع پيشرفته در استفاده از نعمتها به حداقل كفايت، قناعت دارند 

  و مسلم اين مسئله يكي از عوامل پيشرفت آنها بوده است.
 ،خدا انفاق كند راه  كسى كه چيزى را در غير«فرمايد:  مى7م صادقدر حديثى ديگر اما

در اينجا معلوم 39است. ر است و كسى كه در راه خدا چيزى را انفاق كند او مقتصداو مبذّ
  .اسراف را دارد حكم ،شود كه بذل و بخشش اگر به قصد و نيت الهى نباشد مى
  حد اعتدال - ج

ر حق اقده مچ يكه هر كست دارد ضرورش با توجه بدانچه گذشت، طرح اين پرس 
دارى نمايد  خود ،شود و بايد از آن مى گذشت مشمول اسراف ،دارد كه وقتى از آن حدمصرف 

مصرف و مخارج زندگى با عرف و افراد اجتماع است. هر كس  مقدارقضاوت در مورد 
اجتماع  در ن و موقعيتى كهأظف است زندگى خويش را طبق شومدستورات اسلام، براساس 

اين تفاوت براساس   ى مساوات اسلامى منافاتى ندارد، زيرااالبته اين با معن 40دارد تنظيم كند
مثلا در باب خمس داريم كه  ؛است متفاوتفعاليت هر كس  ،ميزان تلاش ،استعداد ،شهرت

ن تامين كنند و آنچه از اين أسالانه خود را طبق ش بايد مخارج ،افراد در مورد منافع كسب
توانند  نيازمندانى مى :يا در باب زكات شرط است41شود عيار اضافه باشد مشمول خمس مىم

آنان ن أزندگى آنان طبق ش يغذا و ساير مخارج ضرور ،لباس آن را دريافت نمايند كه هزينه
 42.افراد قرار گيرند سطح ساير مين گردد تا همأت

خوراك و پوشاك  ت كه مردمعيار چنين اس -كه بر عهده شوهر است-زن  ةدر مورد نفق
اوست تامين نمايد  ن و موقعيت اجتماعىأزن را در حد شايسته و شرافتمندانه كه در خور ش

كسوتهن بالمعروف لاتكلف  و على المولود له رزقهن و«فرمايد:  در اين زمينه قرآن مجيد مى

وراك و پوشاك خ  پدر) لازم است(برآن كسى كه فرزند براى او متولد شده 43؛»نفس الا وسعها
در مدت شيردهى بپردازد هيچ  او) ن و موقعيت اجتماعىأدر خور ش(مادر را به طور شايسته و 

(به طور شايسته)  »معروف«توصيف به .ظف به بيش از مقدار توانايى خود نيستؤكس م
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متعارف و  ،شايسته را كه دهد كه پدران در مورد لباس و غذاى مادر، بايد آنچه نشان مى
  44حال او است در نظر بگيرند، نه سختگيرى كنند و نه اسراف.مناسب 

ون زندگى ئهايى كه با موقعيت اجتماعى و ش آن قسمت از مخارج و هزينه بينيم مى 
سازگار است اقتصاد و تقدير معيشت است و آنچه از اين حد و مقدار تجاوز  انسان موافق و
معيار و مقدار معينى براى  ه شايد نتوانروى است. لازم به ذكر است ك  زياده كند، اسراف و

اوضاع گوناگون و اجتماعات  ،مختلف اسراف مفهومى است كه در افراد ؛اسراف در نظر گرفت
ممكن است پوشيدن لباس و يا خوردن  يابد، مثلا مختلف مصاديق متفاوت و مختلفى مى

همان  ولي ،ف نباشدوجود ندارد اسرا غذايى خاص در شرايطى كه در جامعه نيازمند و محتاج
روى و اسراف محسوب شود و   زياده ،اى فقير و يا زمانى خاص پوشاك و خوراك در جامعه

 تر را در نظر بگيرند و احساسمهم لئمسانكته است  به اين اين خود توجه دادن ثروتمندان 
غنى  ؛دولنئدر برابر جامعه خود مس وليت كنند و بدانند كه همگان در پيشگاه ايزد متعالئمس

له تاكيد فراوان ئاين مس اسلام بر هايآموزهبايد در فكر فقير و رفع نيازهاى او باشد كه در 
به اين كلام مشهور   شده است علاوه بر آيات شريفه قرآنى كه وارد ،نمونه از بابشده است 

من اصبح و لا يهتم بامور المسلمين فليس :«شود كه فرمود اكتفا مى9حضرت رسول

او باشد و افراد كم درآمد در  نيازمنديهايرفع  فكر فقير و در راه بهپس بايد غنى 45».بمسلم
ترين حد خود دست كم به پايينيا ميان برود  ازاختلاف طبقاتي مرز خود حركت كنند تا 

  .جامعه رشد كند اخوت اسلامي درو اصول  برسد
  صراط مستقيملزوم رعايت اعتدال يا  - د

 ونئبايد تمام حركتها و روشها در كليه ش ،س نگرش خاص اسلاماسلامى براسا در جامعه
 ،»صراط مستقيم« به در مسيرى قرار گيرد كه در اصطلاح خاص مكتبى از آن زندگي

متعال  راهى است كه خداوند ،صراط مستقيم .شود تعبير مى »راه ميانه«يا  ،»طريقه وسطى«
تواند به كمال خود برسد راهروان  ان مىبراى انسان در نظر گرفته و از اين راه است كه انس

تفريط، به سوى  يابه جانب افراط -خواه چپ يا راست-به هر طرف بلغزند صراط مستقيم 
 انحراف و شقاوت است. حضرت ،امساك و تقتير، در هر حال گمراهى ،تبذير يا بخل و اسراف
راست و چپ  46» اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هى الجادة«فرمايد:  مى7على

  .اى است غيرقابل انحراف راست جادهگمراهى است و راه 
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مكتب اسلام و تقتير در صراط مستقيم  روشن است كه اسراف و تبذير و بخل و ،بنابراين
و پاشهاى متكبرانه انحراف به  ريخت  جايى ندارد و خروج از راه تعادل است، ولخرجى و

 .باشد سقوط در جهت چپ مى بوده و بخل و تقتير و امساك،  راست سمت
 در مورد افراط مي فرمايد: ؛كند مىدوطرف را مذمت  بينيم كه قرآن كريم چگونه لذا مى

  48،»مسرفين قابل هدايت نبوده و بسيار دروغگويند 47»دارد خداوند مسرفين را دوست نمى«
اهل « 50،»اهل ترديد و شك و ريبند« 49؛»ندارند اند و نجات اهل هلاكت و گمراهى« يا

  52»نيستند. قابل پيروى«و  51»آتشند
الَّذينَ يبخلَُونَ و يأمْرُونَ النَّاس بِالْبخلِْ و يكْتمُونَ ما آتَاهم «فرمايد:  مىنيز  درمورد تفريط

هنْ فَضْلم دارند و آنچه خدا از فضل  مى مردم را به بخل وا ورزند و آنان كه بخل مى 53؛» اللَّه
  د.به كيفر خود خواهند رسي، كنند بخشيده كتمان مى خود به آنان
كُلُوا و اشْرَبوا و «فرمايد: در يك جمله به اعتدال و افراط اشاره نموده مي فاعرا ةدر سور

بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان  54؛»لا تُسرِفُوا إنَِّه لا يحب المْسرِفينَ
 )كلوا واشربوا(. انسان طبع زياده طلب دارد ممكن است از دستور خداوندرا دوست نمي دارد

؛ بدين جهت عتدل، راه اسراف را پيش گيردمسوء استفاده كند و به جاي استفاده عاقلانه و 
. كساني كه اين دستور خدا را ساده فكر مي »و لا تسرفوا« :خداوند بلافاصله اضافه مي كند
بيازمايند، و معجزه رعايت عدم اسراف را در سلامت جسم  كنند خوب است در زندگي خود

كلمه بسيار جامعى است كه هر گونه زياده روى در كميت و  »اسراف«كلمه خود ببينند.
و اين روش قرآن است كه به  شود اتلاف و مانند آن را شامل مى ،گرايى  كيفيت و بيهوده

ا جلو سوء استفاده را گرفته و به هنگام تشويق به استفاده كردن از مواهب آفرينش، فور
  55كند. اعتدال توصيه مى

كند: هارون طبيب مرحوم طبرسي در مجمع البيان ذيل آيه فوق داستان جالبي نقل مي
روزي اين طبيب به يكي از دانشمندان  .مسيحي داشت كه مهارت او در طب، مشهور بود

يابم در حالي كه دانش مفيد  اسلامي گفت: من در كتاب آسماني شما چيزي از علم طب نمي
بر دو گونه است علم اديان و علم ابدان، او در پاسخ چنين گفت: خداوند همه دستورات طبي 

ما نيز تمام علم طب را در اين  9پيامبر »كلوا واشربوا و لا تسرفوا« :را در نصف آيه آورده
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ء و أعط كل بدن ما المعدة بيت الادواء و الحمية رأس كل دوا«دستور خويش خلاصه كرده: 

معده خانه بيماريهاست و پرهيز، سرآمد همه داروهاست براي هر بدن به مقدار  ؛»عودته
ما ترك كتابكم و لا نبيكم « :گفت، نيازش غذا بدهيد. طبيب مسيحي وقتي اين سخن را شنيد

يي جا 56. كتاب شما و پيامبر شما از پزشكي چيزي كم ندارند و براي جالينوس»لجالينوس طبا
  57»باقي نگذاشته اند.
در بيابان مردي را ديد، كه با زني 7برادرم حضرت عيسي«فرمود: 9پيامبر اكرم

نزد آنان رفت و از احوال آنان پرسيد،  7گفت و گو دارد و زن فرياد مي زند حضرت عيسي
اين، زن من است و زن صالحه و خوبي است ولي من مي خواهم او را طلاق دهم  :مرد گفت
سن جواني صورتش چروك برداشته و پير شده، حضرت عيسي به زن فرمود اگر مي چون در 

خواهي از اين مرض رهايي يابي و چروك صورتت مرتفع شود بعد از اين پيش از آن كه از 
  58»غذا سير شوي دست بكش و در غذا خوردن زياده روي نكن.

  رآيدنه چندان كه از ضعف جانت د *** نه چندان بخور كز دهانت برآيد
متني دارد كه شيوه نثر » عنصر المعالي كيكاووس بن اسكندر« ةدر قابوس نامه، نوشت

  آن، سبك قرن پنجم هجري است، قطعه از آن را مي آوريم:
كارها مذموم است، از آنچه اسراف تن را بكاهد و نفس را برنجاند و عقل  ةدر جملاسراف 

اما اگر بي حد و اندازه  ؛ني چراغ، از روغن استرا برَماند و زنده را بميراند. نبيني كه زندگا
چنانكه از نوك چراغ دان، بيرون آيد و بر سر فتيله بيرون گٌزَرد،  ،افكني روغن اندر چراغ دان

بي شك چراغ بميرد، همان روغن، كه از اعتدال سبب حيات او بود، از اسراف سبب ممات او 
بود، بلكه از اعتدال روغن زنده بود، و چون  بود. سپس معلوم شد كه تنها نه از روغن زنده
 -عزوجل–خداي بميرد.و -كه زنده بدان بود- اعتدال بگذرد، اسراف پديد آيد، هم بدان روغن 

اسراف را بدين سبب دشمن دارد و حكما اسراف كردن در هيچ كار را نپسنديده اند، كه 
و درِ روزي بر تن خويش  عاقبت مسرف، همه زيان است، اما زندگاني خويش نيز تنگ مدار

مبند و آن چه در بايست بود تقصير مكن، بر خويشتن، هزينه كن كه چيز را اگر چه عزيز 
  59است، آخر از جان عزيز تر نيست.
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هميشه حد اعتدال و ميانه روي ستوده شده، و همانطور كه افراط در كارها  ،در اسلام
  ذموم و مطرود است. به قول سعدي:بخل و تنگ نظري نيز در اسلام م، مذمت شده تفريط

  يا قناعت پر كند يا خاك گور***  گفت چشم تنگ دنيا دار را

   اسراف و پيامد هايآثار بخش سوم: 
داراي زيانهاي گوناگون فردي، اجتماعي، مادي و  ،بر اساس آيات قرآن و روايات، اسراف
  .شودمعنوي است كه به گوشه از آنها اشاره مي 

 ديزيانهاي فر -الف
كند، براى خود نيز  ملت تحميل مى اسرافكار، علاوه بر زيانهاى اقتصادى كه بر جامعه و

  .اندكه امور زير از آن جمله دآور ناپذيرى به بار مى  زيانهاى جبران
 زند، از رحمت جامعه را برهم مى اسرافكار چون تعادل و توازن اقتصادى ؛خشم الهى -1

انه «قرآن مجيد آمده است:  گونه كه در شود، همان خدا مى و گرفتار خشموند دور شده خدا 

ان السرف «فرمود:7و امام صادق دارد نمى خداوند اسرافكاران را دوست60» لايحب المسرفين

  ت.خداس اسراف مورد غضب 61» امر يبغضه االله
 رحمتش بر بندگان گشوده است خداى متعال كه همواره درهاى ؛محروميت از هدايت -2

فرمايد:  به اسرافكاران مى  نسبت ، معرفى كرده است 62» التوبغافرالذنب و قابل«را خود  و 
ست ا خداوند كسى را كه اسرافكار و دروغگو همانا 63» ان االله لا يهدى من هو مسرف كذاب«

االله من هو  كذلك يضل« سازد:نه تنها هدايت نمي كند، بلكه او را گمراه مي د.كن هدايت نمى

   .مي سازد اين گونه خداوند هر اسراف كار ترديدكننده اي را گمراه 64؛»بمسرف مرتا
از روشن ترين زيانهاي اسراف فقر است و مسرفان سرانجام بدست فقر و  ؛فقر – 3

تهيدستي خواهد افتاد و بر عكس، ميانه روي و بيهوده صرف نكردن ثروت ها باعث عزت و 
با رعايت اقتصاد و ميانه «فرمايد: مي9سربلندي و رشد اقتصادي خواهد شد. پيامبراكرم

فرمايد: هر كس در زندگي خود مي7و نيز امام صادق65.»روي هيچ فردي فقير نخواهد شد
فرمايد:  مى7حضرت على 66كنم كه هرگز فقير نشود.ميانه روي كند من ضمانت مي
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ولخرجى مايه روى باعث توانگرى و اسراف و   اقتصاد و ميانه 67» واةثم القصد مثراة و السرف«
 ت.ولخرجى عامل فقر اس 68؛» سبب الفقر اسراف«فرمود:  بازاست. و  فقر و تنگدستى

د. قرآن مجيد اين انكش نابودى مى انسان را به ،اسراف از هر نوعى كه باشد ؛هلاكت -4
به انبياء و اوليا داديم وفا كرديم و  هايى كه ما به وعده«فرمايد:  حقيقت را چنين بيان مى

  69» يمنموداما مسرفان و ستمگران را هلاك  ؛نها را با هر كه اراده كرديم نجات داديمسپس آ
اسرافكارى زياد انسان را به هلاكت  70»السرف تدمر كثرة«فرمايد:  مى7و حضرت على

  د.كشان مى
كرده و اوامر و نواهى خدا را  كيفر كسانى كه از حدود الهى تجاوز .كيفر اخروىپنجم  -5

بلكه عذاب اخروى نيز در انتظار آنان   ؛نيست ته باشند، تنها فقر و تنگدستى در دنياناديده گرف
كذلك نجزى من اسرف و لم يؤمن بĤيات ربه ولعذاب الآخرة «فرمايد: است. قرآن مجيد مى

دهيم كسى را كه اسراف كند و ايمان به آيات پروردگارش  مى اين چنين جزا 71» اشد و ابقى
وان المسرفين هم فرمايد:  و در جاى ديگر مى شديدتر وپايدارتر استنياورد، عذاب آخرت 

   .مسرفان اهل دوزخند راستى كهه ب 72اصحاب النار
هرزگيها دچار اسراف  معلوم است كه وضع افرادى كه در مسير باطل و ،به اين ترتيب

   د.شوند چه خواهد بو مى
  ب: زيانهاي اجتماعي

دان هر انسان سالم و عاقل حكم مي كند كه در وج ؛و حق ناشناسيغفلت از خدا  -1
شناس و سپاسگزار باشيم، از احسان  حق ،هر نيكى در مقابلبرابر هر احساني بايد تشكر كنيم 
مورد از شكر  80ن. در قرآن كريم بيش از تا خالق مهربا و نيكى پدر و مادر، استاد و معلم

لئن شكرتم  73و اشكروا الله.«ت  گزاران تجليل نموده و به شكر گذاري فرمان داده اس

اگر شكر نعمت را بجا آوريد، فزونى دهيم و اگر  74».عذابى لشديد كم و لئن كفرتم انّزيدنّلأ
 ي. تشكر از خداوند در مقابل نعمتهاي او اجرااست كفران نعمت كنيد مجازاتم شديد

نيم و از اسراف دستورات سعادت بخش اوست و اينكه نعمتهاي او را بجا و به اندازه مصرف ك
  آن بپرهيزيم.
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لغزند ولى افراد  زندگى هرگز نمى انسانهاى معتدل در فراز و نشيبهاى ؛تزلزل و سستى -2
زندگيشان را فراگرفته چون روحيه مقاومت  زدگى تمام ابعاد  كه ولخرجى و مصرف-اسرافكار 

  د.خورده و متزلزل خواهند بو شكست -ندارند
مين مايحتاج خود به بيگانه روى أبراى ت در نهايت مصرفپرمعه جا احتياج به ديگران: -3
  خود را تأمين كند.نيازمنديهاي ي خود را بايد صرف واردات، كند تا يتمام دارا و آورد مى

نه روح عاطفي و انساني را ياگرا زندگي اسراف ؛سقوط مسرف از درجه اخلاق اسلامي -4
ولخرجي و ريخت و  ديگران بي خبر مي سازد، از درد و سوز از بين مي برد و انسان را

خارج انسان را در مسير عياشي قرار مي دهد و اسراف كار براي اينكه بتواند م ،پاشهاي نابجا
 ؛ مثل آنكهبه كارهاي خلاف دين و قانون روي آورد بيش از حد خود را تامين كند، بناچار

 ؛دهد پستى تن مى ذلت و هر رسد كه به مى  گاهى به مرحلهو دزدي كند  ،رشوه بگيرد
 75»ند.ان برادران شيطان امسرف« :فرمايدهمانطور كه در قرآن مي

همانند نيرويي است كه از درون، انسان را به راه  ،ايمان و اعتقاد به خدا ؛ضعف ايمان -5
هاي خير و سعادت رهنمون گشته و به افكار و اعمال او ارزش و جهت مي بخشد و چون 

 ،مل رابطه مستقيم وجود دارد هر اندازه كه مسلمان اعمال شايسته انجام دهدبين ايمان و ع
اگر انسان از راه اعتدال خارج و كردارش مخالف  ،قدرت ايمانش بيشتر مي شود و بالعكس
 اعتقاد وي شود ايمانش ضعيف مي گردد.

ريها به طور قطع همين اسرافكا يكى از علل اساسى اختلاف طبقاتى ؛اختلاف طبقاتى -6
دغدغه است كه موجب  ديگران حقوقتضييع  ،ايهبندوبار ولخرجيها و بى از نتايج مسلم .است

   و اختلاف طبقاتي در جامعه مي شود.خاطر و گرفتاريهاى روحى و بيماريهاى جسمى و روانى 
يكي ديگر از  ؛و معنوي هاي دينيو آموزهي اجتماعي كم رنگ شدن ارزشها -7 

چرا كه در بسياري از  است؛تأثيرات منفي در فضاي معنوي جامعه  مصرف گرايي پيامدهاي
ناديده انگاشتن  گرايي و خواهي، رشد روحيه فرد مصرف گرايي باعث رواج خود ،مواقع

مصرف زده اي داوطلبانه براي جامعه . چنين شودميبسياري از اصول اجتماعي و اخلاقي 
رفع نياز پديد آمده به جهت را در همه زندگي معنوي خود  رفع نيازهاي مصرفي خويش

  فراموشي مي سپارد. 
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زمين است؛  فساد در ، از ديدگاه قرآن يكي از آثار پيامدهاي اسراف ؛فساد اجتماعي -8
 :فرمايد قرآن كريم مي .زيرا هرگونه تجاوز از حد، موجب فساد و از هم گسيختگي مي شود

پس از  76».ولايصلحون ين يفسدون في الارضفاتقوااالله وأطيعون ولا تطيعوا امرالمسرفين الذ«
كه در زمين فساد مي  آنان خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد،

  .كنند و اصلاح نمي كنند
باعث افزايش تجمل گرايي و نيازهاي  ،فرهنگ مصرف گرايي ةاشاع ؛افزايش واردات -9

 مي شود و يز باعث سيل ورود كالاهاي خارجيهمين امر ن غيرضروري در جامعه مي شود و
  گردد. كنندگان داخلي مي تضعيف توليد موجب ،افزايش واردات

 مصرف گرايي به يك ة كهدر جامع .گرايش به سرمايه گذاريهاي زيرساختي اهشك -10
ديگر ميلي به سرمايه گذاري در بخش هاي عمراني  ،تبديل شده باشد، افراد جامعه ،فرهنگ

 به دنبال سرمايه گذاري در خريد و ،ندارند و همه -كه زمان بر مي باشد-تي جامعه زيرساخ و
بازده مي باشند، به همين دليل مصرف گرايي  رمصرف و فعاليتهاي زودفروش كالاهاي پ

   .كاهش گرايش به سرمايه گذاريهاي زيرساختي و عمراني در جامعه خواهد شد باعث

  چهارم: عوامل اسراف بخش
  ، عبارتند از:هاترين آنوامل زيادي دارد و مهماسراف ع

اگر انسان بداند كه در اسراف حقوق ديگران ضايع مي شود و موجب  ؛جهل و ناداني -1
بداند كه اسراف،  چنين اگرهم .هرگز اين كار را نخواهد كرد ،شودفقر و ضعف ايمان و... مي

  نخواهد شد. آنهرگز مرتكب  77از گناهان كبيره و انجام آن حرام است
انسان مؤمن همانطور كه ساير  ؛ضعف ايمان و بي مبالاتي در دستور هاي ديني -2

دستورات ديني را انجام مي دهد و از محرمات دوري مي كند از اسراف كردن نيز پرهيز 
كند دچار ضعف كند اگر حرمت آن را ميداند و اسراف مياما كسي كه اسراف مي ؛خواهد كرد
  ايمان است.

كه در طول  آنان استنتيجه معاشرتهاي اجتماعي  انسانهارفتارهاي  ؛تربيت غلط -3
 ،حال اگر در خانه و محيط زندگي بزرگترها اسراف كار بودند و شدند اند.زندگي آموخته

كودكان نيز كه در آن محيط پرورش مي يابند از والدين و بزرگترها تقليد نموده و زندگي را با 
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، كه متأسفانه در جامعه ما عامل اصلي همين است. نمايندمي آغازورد ريخت و پاشهاي بي م
  مولوي گويد:

  78اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد ***خلق را تقليد شان بر باد داد 
 .، بركسي پوشيده نيستييدر صرفه جو -زنان مخصوصا-والدين  نقش حياتي ،بنابراين

كنند اگر زنان در خريد لوازم وي مصرف، ايفا ميتر را در اصلاح الگزنان در خانواده نقش مهم
ي كنند كودكان نيز از مادر تقليد نموده و يي و مصرف انرژي، صرفه جويمنزل و مواد غذا

  شود.ي در وجود آنها به صورت عادت در آمده و نهادينه مييصرفه جو
از براي اينكه  اهل اسرافمتأسفانه بعضي از  ؛تجمل گرايي و چشم و هم چشمي -4

ديگران عقب نمانند، اقدام به خريد چيزهايي مي كنند كه لازم ندارند يا سعي مي كنند با پر 
   زرق و برق كردن زندگي براي خود در بين مردم ارزش و احترام ايجاد كنند.

به تجملات كه به حق مي توان آن را نوعي بيماري  غرق شدن در ماديات و روي آوردن
شمار مي آيد.  هاي بارز اسراف و از عوامل عمده آن به  از نمونه اخير ناميد، مربوط به قرن

كنند، جايي براي كمبود و فقر در جامعه باقي  بسياري از افراد اگر به اندازه نياز خود مصرف
مي  دقت در اين مورد، متوجه مي شويم بسياري از چيزهايي را كه مصرف با كمي .نمي ماند

نبود آنها هيچ مشكلي را در  وبوده را داريم، غير ضروري  كنيم و يا تمايل به داشتن آنها
توان زندگي سالم و درستي داشت، به شرط آنكه  مي زندگي ايجاد نمي كند، بدون اسراف هم

  .بر هر چيزي ترجيح دهيم ساده زيستن را
در اين جهت صدا و سيما، در فرهنگ سازي جامعه نقش اساسي دارد چه در ترويج 

كنند، مخصوصا و چه در اصلاح آن. تودة مردم از صدا و سيما تقليد ميفرهنگ اسرافگري 
؛ چون ها و هنرمندان سينما و موسيقي، كه الگوي جوانها و تودة مردم هستندسريالبازيگران 

گ هاي را كه در فيلم ديده تكرار لوكه مردم همان رفتار و ديا شودبه وضوح مشاهده مي
- آن را به هر زحمتي تهيه نموده و مي ،فيلم مشاهده كردهكنند، همان مدل لباس كه در مي

پوشند، همان قيافه و شكل كه در هنر مندان، مشاهده نموده و به نظر ايشان جالب رسيده 
هاي صداوسيما، ترويج اسرافگري و تجمل خود را شبيه آن مي سازند. گاهي متأسفانه برنامه
% مردم ، يا به مواد 70اهاي مي پردازد كه گرايي است. مثلاً برنامه آشپزي، به آموزش غذ

ل و ظروف آن چناني ياستفاده از مايكروفر و وسا :ل آن، ماننديآن، دسترسي ندارند يا به وسا
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كه اينها در واقع تبليغ و ترويج تجمل گرايي در ضمن آموزش آشپزي است و همين طور 
باس جديد، غير از لباس روز قبل ها و بازيگران فيلمها، كه هر روز للباسهاي مجريان برنامه

كنند مخصوصاً خانمها كه هر روز بلكه گاهي هر مي پوشند، و هر ساعتي رنگ عوض مي
ي و ايساعت، لباسهاي شان از نظر رنگ و مدل تغيير ميكنند. مگر اينها ترويج اسراف گر

رگسالان بر خي بز -حتي–تجمل گرايي نيست! وقتي الگويي جوانان و نو جوانان و كودكان و
  مقصر كيست؟!  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.  ،اين گونه باشد
در مصرف،  ترين انسانها معتدلبايد  ،اسلام، كساني كه نقش الگو را دارند در فرهنگ

اصلاح الگوي در گرايش توده مردم به  ننقش بنيادي رعايت اعتدال در الگوهاي مردم،باشند. 
-اسرافنقش كليدي در گرايش مردم به  ي الگوهاي مردم،ايگررافاس ،دارد. همچنينمصرف 

 :اشاره شده است ،، در رواياتالگوها پذيري مردم از چنانكه در خصوص تاثير ؛داردي ايگر
  به قول شاعر كه گفت:  80»النَّاس بأِمُراَئهِم أَشْبه منْهم بĤِبائهِم« 79.»الناس علي دين ملوكهم«

  » برآورند غلامان او درخت از جاي *** ك خورد سيبييت ملاگر ز باغ رع«
و در رفتار زمامداران و مديران  بايدرا  گرايي ريشه اسراف و روح فرهنگ اسراف ،بنابراين 

خصوصا  ،نچنانچه مسئولا  جو كرد؛وهنر مندان سيما كه الگوهاي مردم هستند جست
برخوردار  اصلاح رفتاري و مالي ،قتصادياز انضباط ا هنرمندان و مجريان صدا و سيما، اگر

  .استديگر در اين مورد، نقشي برآب نشوند، صدها برنامه 
- )، ميعثمان بن حنيف( به فرماندار بصره كه اينامه در7علي مؤمناناميرچنانكه 

 از و به شدت دحكومتي غيرقابل پذيرش مي دان نز مسئولاا را روي هزياد و اسرافنويسد، 
اند كه مردي از سرمايه داران بصره، تو را  اي پسر حنيف، به من گزارش دادهنهي ميكند:  آن

سوي او شتافتي، خوردني هاي رنگارنگ براي  به مهماني خويش فرا خواند و تو به سرعت به
جلوي تو مي نهادند، گمان نمي كردم مهماني  تو آوردند و كاسه هاي پر از غذا پي در پي

محروم شده، و ثروتمندان شان بر سفره دعوت  شان با ستم انمردمي را بپذيري كه نيازمند
  81كدام سفره مي خوري؟ شده اند، انديشه كن در كجايي؟ و بر سر

حتي مطبوعات بايد اين را توجه داشته باشند كه  :گويدمي اين مورد  امام خميني نيز در
 ،اين نكنند، وقتها ننويسند كاغذ صرف را كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه چيزهايي
 نكنند، بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه اين بيت المال مسلمين صرف آن
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 ،وقتش صرف چيزهايي كه مربوط به مصالح مسلمين است شود، مسئوليت دارد .است
ضرورت  ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند به اندازه ،مقاماتو اشخاص 
دلخواه هاي ما آخر  بگيرند نه به اندازه دلخواه و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه خدمتگزار

   82ندارد.
اسرافكار و تجمل گرا شد در  انسانهاي مافوق، ن وفرمايد: وقتي مسئولاقرآن كريم مي

- آن وقت، هلاكت و نابودي آن جامعه فرا مي ،كنندمي پيرويآنها از نتيجه توده مردم هم 

 83».اًإِذا أَردنا أَنْ نهُلك قَرْيةً أمَرنْا متْرَفيها ففََسقوُا فيها فحَقَّ علَيها القَْولُ فَدمرْناها تدَمير و«رسد 
تن پرور و اسرافكار آنها را مأمور و  ،افراد متنعم ،آنگاه كه بخواهيم اجتماعي را هلاك سازيم

ام كارها را به دست مي گيرد و سررشته دار كارها دهيم (يعني آن طبقه زممسئول قرار مي
شهوتراني و خوشگذراني مي پردازند و سخن ما در باره آنها  ،فجور ،ميشوند) و آنها به فسق

  84كنيم.راست مي آيد و ما آنها را هلاك مي
ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي و ، تهاجم فرهنگي ؛تهاجم فرهنگي -5

ايجاد  كه دهدتغيير ميرفتارهاي مختلف انسانهاي مورد تهاجم را و  در بر مي گيردرواني را 
 در همين راستا امام خمينيباشد. ميآن از آثار گرايشهاي تجملي  گرا و ظهورمصرف ةجامع

 اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامي، مراكز رقابت كالاهاي غرب شده است و«: ستافرموده
 اجناس مصرفي به سوي آن ها سرازير است و ،اسباب بازيها ،بتذلسيل كالاهاي تزييني م

آمريكايي  بدون اين اجناس :همه ملت ها را آن چنان مصرفي بار آورده اند كه گمان مي كنند
   85»و اروپايي و ژاپني و ديگر كشورها زندگي نمي توان كرد.

مي  ارزش تلقيجي يك استفاده از كالاي خارجامعه اكنون در شرايطي قرار داريم كه در  
 ،اصلاح الگوي مصرف شرايطي در چنين به حساب مي آيد ارزش داخلي ضد اتو توليدشود 

 رهبر فرزانه انقلاب ؛ از اين رو،تأثير به سزايي در خنثي سازي تهاجم فرهنگي دشمن دارد
 ،با آگاهي دقيق و روشن بيني خاص خويش (دام ظله)ايامام خامنه آية االله العظميحضرت 

علاوه بر جلوگيري از مطرح نمودند كه اين مسئله 1388را در سال  ،مصرف اصلاح الگوي
. اشاره دارد نيز دفاع در برابر تهاجم فرهنگي غرب هدر رفتن منابع ملي به ضرورت ادامه

اجتناب  فرهنگ سازي مصرف بهينه و اصلاح همه الگوهاي مصرفي از ضروريات بنابراين،
  باشد. ناپذير مي
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ها، روح يك عده را كه  تبعيضدر جامعه است.  تبعيضها برايند ،اسراف ؛بعيضت -6
دون ديگر را كه ب ةو روح عد سازد مي گراآزرده و كينه جو و انتقام  ،فشرده ،اند محروم شده

كند. در  تبذير مي اهل و گرااسراف  ،بيكاره ،كم حوصله، اند در آمده صورت عزيز جهت به
كم حوصلگي نسبت  ،و در طبقه ديگر نفرت و دشمني ،انتقام ،ينهحسد و ك ،ميان يك طبقه

    86شود. به كار، استقامت نداشتن، اسراف و تبذير پيدا مي
ه مقام معظم رهبري كاست. چنان نداشتن آرمان ةنتيج ،اشرافي گري ؛نداشتن آرمان -7

كند كه  دا مىحقيقت قضيه اين است كه زندگى انسان، وقتى معنى پي«يد: گودر اين مورد مي
اى كه هدفى مقدس و الهى را دنبال  اين زندگى در راه يك هدف مقدس مصرف شود. زندگى

شود  كند و اين حيات و سرمايه، در همين مدت كوتاه كه در دست ماست صرف اين مى نمى
  اى است.  كه به ما خوش بگذرد، زندگى ضايع شده

كند تا  و تلاشها، انسان زندگى مى گونه حياتها زدم كه در اين بنده يك وقت مثال مى
بخورد، تا با آن خوردن، باز زندگى كند كه آن زندگى هم هدفش چيزى جز خوردن نيست! 

شود. چيزهاى ديگرى هم از  البته خوردن به عنوان يك رمز و به عنوان يك سمبل گفته مى
  اهداف مادى هست كه مثل خوردن است.

روايى كردن، كبر ورزيدن و ناز فروختن، امر و آقايى كردن، فرمان خوشگذرانى كردن، 
نهى كردن و در جاى بالاتر نشستن؛ كه بايد به خدا پناه ببريم از اينكه دل ما بسته به اينها 

ماند كه اتومبيلى را به پمپ بنزين ببريم؛ باك آن را از بنزين پر  شود. در مثلى ديگر به آن مى
كه در  دفمان اين باشد كه به پمپ بنزين بعدى برسيمكنيم و اتومبيل را به راه بيندازيم و ه

آن پمپ بنزين باز مخزن را پر كنيم تا حركت و طى طريق كند و به پمپ بنزين بعدى برسد! 
دوران اين اتومبيل به اين بگذرد كه از اين محل پمپ، به آن محل پمپ برود،  ةخلاصه، هم

كه با آن طى طريقى  يگر؛ بدون اينبراى راه افتادن و براى رسيدن به يك پمپ بنزين د
ى همت سازيم؛ بدون اينكه با آن بخواهيم از بيابان  كنيم؛ بدون اينكه با آن، هدفى را وجهه

    87.»خطرناكى عبور كنيم و بدون اينكه با آن بخواهيم به كسى خدمتى كنيم
ست هاي كلان در د غالباً وجود ثروت. اي خاص هاي كلان در دست عده وجود ثروت -8
ثروتها  كه شود موجب مي-اي خاص بدون در نظر گرفتن شايستگي و لياقت لازم در آنان عده
هاي ملي كشور در راه درست و بهينه استفاده   نياز افراد و نعمتهاي خداوند و سرمايه اساسبر 
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  گرايي، تجمل مصرف وياهداف بلند اقتصادي، به س متنشود و جامعه به جاي پيشرفت به س
  88هاي جاهلانه كشيده شود. يو سرگرم

  پنجم: راهكارهاي مبارزه با اسراف  بخش
پيش نيازهاي اصلي در مسير اصلاح الگوي مصرف، ترسيم  يكي از ؛طراحي و سازكار -1

به موضوع و تعيين شاخص هايي براي سنجش و ارزيابي  اهداف، ابعاد و راهكارهاي رسيدن
، اتلاف منابع ،ي جلوگيري از مصرف گراييبايد برا .روند و چگونگي پيشرفت امور است
 ،آن ة، كه تهيها، سند و نقشه راهبردي تهيه و ابلاغ شود فرصتها و هزينه ها در تمامي حوزه

مسئولان و  يعني با تهيه اين سند، مديران مجلس باكمك حوزه و دانشگاه است. ةوظيف
مدون، خود را در مسير  هايوهتوانند با اجرا و به كارگيري روشها و شيسازمانهاي مختلف مي

  .تحقق اين اصل مهم قرار دهند
براي رسيدن به نتيجه مطلوب،  ساسينيازهاي ا يكي ديگر از پيش ؛فرهنگ سازي -2

افزايش  مختلف جامعه است. جلب مشاركت مردم و زمينه سازي ذهني و فرهنگي براي اقشار
 در مسيري اساسي ز راهكارهاآگاهي هاي آنان نسبت به مصرف صحيح امكانات و منابع ا

  اصلاح الگوي مصرف مي باشد. 
و حركتي عميق از سوي مسئولان  لازمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش ،در واقع 

را يك ضرورت دانسته و فعاليت  اين اصل همي بايست همپس و همه آحاد جامعه مي باشد؛ 
ايجاد فرهنگ  بدون. ريزي نمايند هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه

رد. چرا كه ب به طور قطع راه به جايي نخواهيم، اين كار و طراحي و تامين بايسته هاي آن
دستورالعمل و  به طور ناگهاني و با صدور يك ،يك شب، اصلاح الگوهاي مصرف در كشور

الگوي  ت اصلاحبستر اصلي نهض ،فرهنگ سازي پايدار بنابراين، شود.عملي نمي ،بخش نامه
  .مصرف مي باشد

يكي ديگر از ضروريات اوليه اين  ،رانه و عاقلانهداشتن مديريت مدب ؛مديريت قوي -3
نبايد به برگزاري چند ، از شعار زدگي با پرهيز، امر به حساب مي آيد. مسئولان و متوليان امر

اكتفا  ،انجام دادند 1388، كه در سال قبيل همايش، سخنراني و چاپ مقاله و كارهايي از اين
تدوين و انتخاب يك  جهت هدايت و ،مديريت صحيح و عاقلانه در سطح كلانبلكه  ؛كنند

  داشته باشند.نمودند،  ي، طبق نقشه راهي كه مقام معظم رهبري ترسيمداستراتژي راهبر
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آموزشي كشور به گونه اي كه هرچه سطح  در نظام الگوي مصرف گنجاندن اصلاح -4
درك و ضرورت اصلاح الگوي  اطلاع و شناخت بيشتري در خصوص ،تر رودآموزش بالا

  .مصرف در جامعه حاصل شود
كشور و مصوبه هاي دولت.  ةتوسع ةدر برنام ي مصرفاصلاح الگو گنجاندن برنامه -5

به طور مستمر و پايدار درجهت تحقق منويات مقام  يعني حركت همه دستگاه هاي دولتي
 باشد. معظم رهبري

ارائه الگوى  تذكرات و و امر به معروف و نهى از منكر، تبليغات ؛نظارت همگانى -6
تواند كارساز  مى ،برخورد عملى و قانونى قاطعانه با اسرافكاران ،صحيح مصرف و سرانجام

يك نفر حاجي از  ،به عنوان مثال؛ دجلوگيرى كن اسراف و ريخت و پاشباشد و از اين همه 
دوستان او، (طبق گزارش كه از اخبار سراسري تلويزيون در  مكه برگشته و خانواده و

پخش شد) بيش از صد قطعه تابلوي خير مقدم در كوچه و خيابان، دور 18/9/1388تاريخ
ن نيستند! اگر امنزل حاجي، نصب كرده اند، هر تابلو با چندين متر طول. آيا اينها از متدين

به هر صورت حد اقل  ؟!اسراف آگاهي ندارندچرا به حج رفتند؟ يا اينكه از حرمت  ،نيستند
كند خبر نگار وقتي از اصلاح الگوي مصرف گزارش تهيه مي كبرخورد عملي اين است كه ي

  ن را آزادانه پخش كند.  ابتواند اسامي خانواده هاي مسرف
ترين راه هاي مبارزه با اسراف توجه دادن مردم به قناعت است. از مهمقناعت؛  -7

ين معني نيست كه مصرف نكنيم يا نسبت به خود و خانواده در هزينه هاي قناعت به ا
بلكه قناعت و ميانه  ؛ضروري و لازم سخت بگيريم يا از امكانات و لوازم خوب استفاده نكنيم

روي به اين معني است كه از هر چيز به اندازه و بجا استفاده كنيم و نعمتهاي خداوند را به 
  هدر ندهيم.

خوردن به اندازه كه بدن ما نياز دارد بخوريم در پوشيدن لباس و مصرف آب،  مثلا در غذا
برق، سوخت و... تعادل و ميانه روي را مراعات كنيم و به مقدار كفايت از نعمت هاي خداوند 

تا مال بيشتر  ورزد،كسي كه پيوسته حرص مي ؛بهره ببريم. قناعت ضد حرص و طمع است
كند. بنابراين كند هرگز آرامش ندارد و احساس بي نيازي نميبدست آورد و يا بيشتر مصرف 

. شاعر اگر كسي به آنچه خداوند روزي او قرار داده است، قانع باشد غني ترين مردم است
  گويد:
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  سرير طمع بر نيايد ز دوش ! ***قناعت، سرافرازد اي مرد هوش
  تا صدف قانع نشد پر در نشد. *** چشم حريصان پر نشد ةكاس

اقتصادي، اخلاقي، فردي و اجتماعي و كيفرهاي اخروي  يتوجه دادن مردم به زيانها -8
كنوني و ضدارزش نشان دادن مصرف گرايي براساس  تغيير در فرهنگ مصرف ؛اسراف
  يابد.، نمود ميي عقلايي وتوسعه كشورارزشها و هاي دينيآموزه
ن، فاصله گرفته و انكه از مسرفتوجه دادن مردم به ايمحدوديت روابط با اهل اسراف؛  -9

  گويد:، يكي از راهكارهاي مهم ديگر است. شاعر ميرفت و آمد خود را با آنها محدود كنند
  گرچه پاكي تو را پليد كند *** منشين با بدان كه صحبت بد

  خاندان نبوتش گُم شد ***پسر نوح  با بدان بنشست 
  پي نيكان گرفت مردم شد***  سگ اصحاب كهف روزي

توجه دادن مردم به نقش ثروت در گسترش مكتب  ،از راه هاي مبارزه با اسراف -10
اسلام است. اين رسالت عموم ملت هاي اسلامي است كه با اصلاح مصرف و توسعه 

گسترش مكتب اسلام سهم بگيرند و ملت مسلمان و فداكار ايران بايستي در  در ،كشورشان
  اين زمينه پيشقدم باشند.

ادن مردم به انتخاب الگوهاي هميشه زنده و درخشنده در مكتب اسلام و توجه د -11
-  و حضرت فاطمه -ليهم السلامع-و ائمه معصومين9نصب العين قرار دادن زندگي پيامبر

كه آنها چگونه از نعمتهاي خداوند استفاده  -سلام االله عليها-و خديجه -سلام االله عليها
  ن دارد.اؤمنماصلاح زندگي ميكردند، نقش مؤثر در 

هر امري  ؛آشنا شدن با تربيت هاي معنوي اسلام و اينكه اسلام دين تكامل است -12
از آن اسراف كه را ممنوع نموده  آن ، اسلامكه مانع تكامل و پيشرفت بشر در هر زمينه باشد

  89داند.آن را حرام و از گناهان كبيره مي جمله است و اسلام
  ؛از بين بردن عوامل اسراف -13
طريق سازمان ها و نهادهاي ذي مناسب و اصولي به مردم از  ارائه الگوي آموزشي -14

د از طريق آموزش مصرف بهينه در نتوانميگاز و تلفن  ،برق ،هاي آبسازمان ، نظير:ربط
الگوهاي مناسب مصرفي در جهت اصلاح  هاي قبوض مصرفي مشتركين به ارائهبرگه
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تماسي كه بامردم دارند در  ها برطبق فعاليت وهر دستگاهم چنين ساي و دنمصرف اقدام نماي
 اين جهت اقدام نمايند.

انتخاب افراد متدين و دلسوز به نظام در رأس امور مالي كشور و نهادهاي دولتي كه  -15
، از جمله ت نمايدظاز سرمايه هاي كشور محافعلي گونه به هر درخواستي تن ندهد و 

  راهكارهاي مهم است.
سازمان بازرسي كشور و نظارت و بازرسي دقيق برعملكرد بانك ها، سازمانها  تقويت -16

  و ارگانها.
ن و ائمه جمعه و جماعات به سمت مبارزه با اسراف كه در آگاهي اجهت دادن مبلغ -17

  مردم و آموزش همگاني نقش خوبي دارند. 
ن راهكار عملي و بهتري ؛سازمان صدا و سيما برنامه هاي استفاده و بهره گيري از -18 

تواند با  مخاطب چند ميليوني خود مي اري برذتأثير گ صدا و سيما به دليل مؤثر اين است كه
روشهاي علمي افكار عمومي را از طريق قالبهاي گوناگون هنري و ساختاري خويش تحت 

گاهي به شكل آگاهي ي نظير پيامهاي بازرگاني كه گاهيهابرنامه تعليم جدي قرار دهد.
ترين نقش را دارد. اين شود مهمهنماي و رانندگي يا خطر هاي گاز گرفتگي و... پخش ميرا

ها و پيامها با هدف مبارزه با اسراف در تمام لوازم زندگي، اعم از مواد خوراكي و برنامه
ها و سريالها به جاي آن همه تبليغات پوشاكي و انرژي و... ساخته شود و در لابلاي برنامه

ها و پيامهاي بازرگاني، پخش شود. حداقل اگر يك دهم پيامهاي بازرگاني را  كنجوايز با
پيامهاي مبارزه با اسراف، در برگيرد و در طول چندين سال، تداوم داشته باشد، بسيار تأثير 

از  -هاي كشور هستند كه مخاطب آن خانم-هايي نظير برنامه خانواده  برنامهگذار خواهد بود. 
تواند نقشي مهم ايفا  در اختيار زنان كشور است مي  تصاد خانواده كه غالباًطريق آموزش اق

  نمايد. 
از  هم كودكان را به رعايت مصرف صحيح عادت دهد و هم تواند هاي كودك مي برنامه

طريق كودكان، بزرگسالان را تحت فشار و كنترل قرار دهد كه همه چيز به اندازه مصرف 
در با رويكرد پرهيز از اسراف و  -عليهم السلام-ي معصومينزندگ به تصوير كشيدن شود.
از  جلوگيري برنامه هاي صدا و سيما و به كارگيري رويكرد ضداسراف در تمام ،كلام يك

پخش برنامه ها و رفتارهاي كه ناقض اين هدف و ترويج كننده اسراف و تجملات مي باشد 
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به شرط اينكه اين  مسرفانه است، آن هم ترين راهكار در پيشگيري و تغيير شيوة زندگيمهم
  رويكرد و برنامه ها به طور مداوم در طول چندين سال ادامه پيدا كند.

يا يك سال و دو سال، نتيجه دهد.  ،مبارزه با اسراف، چيزي نيست كه در مدت چند ماه 
ان پس اصلاح اينها به هم ؛اين ملت در طول سالهاي متمادي، با ريخت و پاش عادت نموده

  مقدار زمان نياز دارد. 
-ميدولتي و خصوصي  ارگانهايكميسيون اصلاح الگوي مصرف در تمام تشكيل  -19

تشكيل كميسيون  گرايي داشته باشد.تواند نقش مهمي در تغيير زندگي تجملي و اسراف
را با رويكرد  آنهاي از اوجب واجبات است كه برنامه در صداوسيما اصلاح الگوي مصرف

لگوي مصرف؛ تنظيم نموده و از پخش برنامه هاي اسرافگري و تجمل گرايي به اصلاح ا
به علاوه  .بدون مجوز اين كميسيون پخش نشود ايبرنامه چشدت جلوگيري نمايند تا هي

 -ذيل تجمل گرايي-رفتارهاي ترويج كننده اسراف را در رفتار هنرمندان كه در عوامل اسراف
  اصلاح نمايند. ، بيان شد

  نتيجه
  ترين يافته هاي مقاله را ميتوان به شرح زير بيان داشت:مهم

حد و مرز  اسراف است كه بايستي  ،نيازمند شناخت كامل از حكم ،پرهيز از اسراف-1
براي مردم، اطلاع رساني شود، اكثر قريب به اتفاق اين ملت به دستور قرآن معتقدند و اگر 

رمت آن از ضروريات دين است قطعا رعايت بدانند كه اسراف جزء گناهان گبيره است و ح
  خواهند كرد.

با رفتن عوامل،  دارد كهعوامل اسراف  به زدودنازبين بردن اسراف بستگي دارد -2
جهل و ناداني، ضعف ايمان،  :عبارتند از ،معلول نيز از بين مي رود. مهم ترين عوامل اسراف

 و نداشتن آرمان ، تبعيض،يتهاجم فرهنگ )تجمل گرايي(تربيت غلط؛ چشم و هم چشمي 
  .اي خاص هاي كلان در دست عده  وجود ثروت

تهيه شود و با مديريت قوي،  و نقشه راهبرديبراي مبارزه با اسراف، ابتدا بايستي سند -3
در  اين مسئله،گنجاندن توان از طريق فرهنگ سازي صورت گيرد. فرهنگ سازي را مي

ترين موارد وزش همگاني به دست آورد كه مهمو آم كشور آموزشي نظام و برنامه توسعه
توجه دادن مردم به ، عبارتند از: آشنا نمودن مردم با تربيتهاي معنوي اسلام ،آموزش همگاني
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قناعت و زيانهاي اسراف و كيفرهاي اخروي آن، توجه دادن مردم به نقش ثروت در گسترش 
 -عليهم السلام-گي معصومينمكتب اسلام و توسعه جمهوري اسلامي و پيروي كردن از زند

  كه آنها چگونه از نعمتهاي خداوند استفاده ميكردند. 
به مردم از طريق سازمانهاي  ارائه الگوي آموزشيبراي مبارزه با اسراف،  در نهايت،-4

صدا و سيما و تشكيل كميسيون اصلاح الگوي  برنامه هاي بهره گيري ازاز جمله  ،ذي ربط
در سازمان صدا و سيما، مؤثر ترين راه به  ه ويژهتي و خصوصي، بمصرف در تمام ادارات دول

  رسد. نظر مي
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